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 چکیده

دهی حرکت، دید، مکث، عناصر شناختی نیست؛ بلکه ساختاری چندلایه است که با سازمانزیبایی فرم در باغ ایرانی صرفاً حاصل نظم هندسی یا الگوهای صلب

دهد. مسئله اصلی این پژوهش، تبیین عملکرد فرم در چهارباغ ابونصر هروی و ای خاص از مکان را شکل میهای درون و بیرون، تجربهطبیعی و ارتباط میان عرصه

های فضایی، دارشناسانه از مکان است.این مطالعه با رویکرد کیفی و راهبرد مطالعه موردی، از طریق تحلیل اسناد و بازخوانی ویژگیای پدینقش آن در تولید تجربه

ستوار مندی و پیوستگی فضا و معنا اکند. چارچوب نظری پژوهش بر مفاهیم پدیدارشناسی مکان، تجربه زیسته، بدنپیوند میان فرم، ادراک و معنا را بررسی می

محور نیست، بلکه سازوکاری فعال برای تنظیم نظم فضایی، توالی ادراک و ریتم حرکت است. ای ایستا و تقارندهد که فرم چهارباغ، هندسهها نشان میاست. یافته

کند. طبیعت، حرکت و معنای مکان معرفی میای میان کالبد، شود؛ مفهومی که فرم را فرآیندی پویا و واسطهپیشنهاد می« سازفرمِ مکان»بر این اساس، مفهوم 

 .آوردگرا فراهم میمند و هویتاین پژوهش مبنایی نظری برای بازخوانی باغ ایرانی و تدوین رویکردهای معاصر در طراحی فضاهای مکان

 فرم؛ چهارباغ ابونصر هروی؛ پدیدارشناسی مکان؛ سازمان فضایی؛ باغ ایرانی کلمات کلیدی:
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Abstract 

Form in the Persian garden is not merely the result of geometric order or rigid aesthetic patterns; rather, it is a multilayered 
structure that shapes a distinct experience of place through the organization of movement, vision, pauses, natural elements, 
and the relationship between interior and exterior realms. The main problem of this research is to elucidate the function of 
form in the Chaharbagh of Abu Nasr Heravi and its role in producing a phenomenological experience of place.This study, 
employing a qualitative approach and a case study strategy, examines the connection between form, perception, and meaning 
through document analysis and the re-interpretation of spatial characteristics. The research’s theoretical framework is 
grounded in the concepts of the phenomenology of place, lived experience, embodiment, and the continuity between space 
and meaning. The findings indicate that the form of the Chaharbagh is not static, symmetry-oriented geometry, but an active 
mechanism for regulating spatial order, the sequence of perception, and the rhythm of movement. Accordingly, the concept of 
‘place-making form’ is proposed—a concept that defines form as a dynamic process and a mediator between physical 
structure, nature, movement, and the meaning of place. This research provides a theoretical foundation for re-reading the 
Persian garden and developing contemporary approaches to the design of place-oriented and identity-conscious spaces. 
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 مقدمه
آید؛ صورتی که در آن، طبیعت، نظم، شمار میهای سازمان فضایی در تاریخ معماری و منظر بهترین صورتعمیق باغ ایرانی یکی از پایدارترین و

ترین شدهعنوان یکی از شناختهپیوندند. در این میان، چهارباغ بهآب، گیاه، مرز، مسیر و سکونت انسانی در قالبی چندلایه و معنادار به هم می

حال، بخش مهمی از این مطالعات، چهارباغ را های تاریخی، معماری و منظر مورد توجه بوده است. باایناره در پژوهشالگوهای باغ ایرانی، همو

اند که این فرم چگونه اند و کمتر به این پرسش پرداختهبندی کالبدی تحلیل کردهمحور یا صورتمثابه یک ساختار هندسی، الگویی تقارنعمدتاً به

شود. از این رو، خوانش چهارباغ صرفاً در سطح هندسه و سازمان فضایی، برای فهم ماهیت آن دراک حسی و تولید معنا منجر میبه تجربه مکان، ا

 ;Norberg-Schulz, 1980های ادراکی، وجودی و پدیدارشناسانه آن را نیز آشکار سازد )کافی نیست و نیازمند رویکردی است که لایه

Pallasmaa, 2012.) 

تنها اطلاعاتی درباره کاشت، ای برخوردارند؛ زیرا این متون نهابونصر هروی از اهمیت ویژه ارشادالزراعهسازی ایرانی، متونی همچون در سنت باغ

فضایی کنند، بلکه حاوی درکی ضمنی از نسبت میان انسان، طبیعت و نظم های باغداری ارائه میآبیاری، انتخاب زمین، نگهداری درختان و شیوه

وری یافته برای زیست، بهرهتوان متنی دانست که در آن، باغ نه یک قطعه زمین صرفاً کارکردی، بلکه محیطی سامانرا می ارشادالزراعهنیز هستند. 

که عناصر طبیعی و  های تاریخی، بر نوعی آگاهی فضایی استوار بودهدهد که منطق باغ ایرانی، از همان دورهشود. این امر نشان میو معنا تلقی می

سازی حال، در اغلب مطالعات موجود، این متن بیشتر از منظر تاریخ کشاورزی یا فنون باغداده است. بااینانسانی را در نظمی متوازن سامان می

 ه است.پردازی درباره فرم و مکان در معماری و منظر مورد استفاده قرار گرفتعنوان منبعی برای نظریهبررسی شده و کمتر به

کنند. هایدگر با تأکید بر نسبت میان ای برای فهم باغ فراهم میانداز تازههای پدیدارشناسی مکان در معماری معاصر، چشماز سوی دیگر، نظریه

ز نیز با طرح (. نوربرگ ـ شولتHeidegger, 1971داند که باید امکان بودن انسان در جهان را فراهم آورد )ساختن و سکونت، معماری را امری می

های محیطی و وجودی را آشکار سازد شود که ساختار کالبدی آن بتواند ویژگیدهد که فضا زمانی به مکان تبدیل مینشان می« روح مکان»مفهوم 

(Norberg-Schulz, 1980در امتداد این دیدگاه، پالاسما بر بدن .)دهد شان میکند و نبودن تجربه معماری تأکید میمندی ادراک و چندحسی

 (.Pallasmaa, 2012شود )که فضا نه فقط با چشم، بلکه با تمامی بدن تجربه می

ویژه چهارباغ، اهمیت دارند؛ زیرا باغ ایرانی فقط از طریق نگاه از دور یا تصویر ذهنی قابل فهم نیست، این مبانی نظری برای تحلیل باغ ایرانی، به

کند. چهارباغ ابونصر های فضایی، خود را آشکار میاحساس سایه، تغییر دما و مواجهه تدریجی با لایهبلکه در حرکت، مکث، شنیدن صدای آب، 

عنوان مطالعه موردی، امکان مناسبی برای پیوند دادن میان متن تاریخی و سازمان فضایی و تجربه پدیدارشناسانه فراهم هروی در این میان، به

واسطه محور، آب، بندی مفهومی از باغ ایرانی دانست که در آن، فرم بهتنها یک نمونه تاریخی، بلکه یک صورتتوان نهآورد. این چهارباغ را میمی

دهد فرم در باغ ایرانی، یک پدیده کند. اهمیت این مطالعه در آن است که نشان میای معنادار از مکان تولید میگیاه، مرز و توالی فضایی، تجربه

نیست؛ بلکه سازوکاری است که در آن، عناصر کالبدی در پیوند با ادراک انسانی، کیفیتی از حضور و تعلق را شکل  صرفاً دیداری یا هندسی

قابل فهم است؛ فرمی که در آن نظم فضایی، تجربه زیسته و معنای فرهنگی از یکدیگر جدا « سازفرم مکان»مثابه دهند. از این منظر، فرم باغ بهمی

پژوهش حاضر درصدد است با تکیه بر منابع تاریخی، مبانی نظری پدیدارشناسی و تحلیل سازمان فضایی باغ ایرانی، خوانشی  نیستند.بر این اساس،

پردازی درباره فرم باغ ایرانی نظری از فرم در چهارباغ ابونصر هروی ارائه دهد. هدف نهایی آن است که از دل این خوانش، امکانی برای نظریه

تواند هم در ای که بتواند فراتر از توصیف ساختار هندسی، نسبت میان کالبد، ادراک و معنا را توضیح دهد. چنین رویکردی میهدست آید؛ نظریبه

این  بازخوانی میراث باغ ایرانی و هم در تدوین رویکردهای معاصر طراحی منظر و فضاهای باز، مبنایی مفهومی و انتقادی فراهم آورد. در واقع،

وشد نشان دهد که چهارباغ ابونصر هروی تنها یک اثر تاریخی نیست، بلکه بستری نظری برای فهم رابطه فرم و مکان در سنت کپژوهش می

 پردازی دارد.های بسیاری برای خوانش، بازتفسیر و نظریهای که هنوز ظرفیتمعماری ایرانی است؛ رابطه

 

 مثابه صورت فضایی چندلایهباغ ایرانی به -1
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نی را باید فراتر از یک الگوی صرفاً هندسی یا تزئینی فهم کرد؛ زیرا این باغ، نظامی فضایی است که در آن نظم، طبیعت، حرکت و ادراک باغ ایرا

(. در باغ ایرانی، هندسه تنها بستر اولیه سازمان فضاست و معنای آن 1۳8۶شولتز، -؛ نوربرگ1۳89کنند )شاهچراغی، در یک کل منسجم عمل می

 (.1۳94؛ متقین و حیدرنتاج، 1۳۶9دوست، شود که با تجربه زیسته انسان پیوند بخورد )دانشآشکار میزمانی 

بندی چهارگانه، ساختار اولیه باغ را شکل های اصلی باغ ایرانی، لایه کالبدی و هندسی آن است. محور، تقارن، مسیر و تقسیمیکی از لایه

دهی حرکت، دید و توالی فضایی است )پیرنیا، بخش هندسی تقلیل یابد؛ زیرا هدف اصلی آن، سازماندهند، اما این ساختار نباید به چهار می

 شده است.ای زیسته و تجربه(. در نتیجه، باغ ایرانی یک هندسه ایستا نیست، بلکه هندسهSubtelny, 1995؛ 1۳7۳

دهی به فضا، اقلیم و ادراک نقش اساسی دارند یستند، بلکه در شکللایه دوم، لایه طبیعی باغ است. آب و گیاه در باغ ایرانی عناصر فرعی ن

دهد و گیاه با ایجاد (. آب با صدای خود، با انعکاس نور و با هدایت حرکت، کیفیت حسی فضا را افزایش می1۳82؛ افشار، 1۳4۶)ابونصر هروی، 

 (.1۳87نژاد و پورجعفر، ؛ انصاری، محمودیRuggles, 2008دهد )بندی دید، تجربه حضور در باغ را شکل میسایه، تعدیل دما و قاب

شود و نه در نگاه ثابت؛ بنابراین مسیرها و محورهای آن، صرفاً برای عبور نیستند، لایه سوم، لایه حرکتی است. باغ ایرانی در حرکت آشکار می

(. حرکت و مکث در کنار هم، تجربه Tilley, 1994؛ 1۳94، پونتی-اند )مرلوهای معنادار طراحی شدهبلکه برای کشف تدریجی فضا و ایجاد مکث

 کنند.دار و پویا میباغ را ریتم

شود: صدا، بو، لمس، سایه، نور و تغییر دما همگی در ادراک آن نقش لایه چهارم، لایه ادراکی و حسی است. باغ ایرانی با همه حواس تجربه می

 مند است.این رو، باغ فقط یک تصویر بصری نیست، بلکه یک تجربه چندحسی و بدن(. از Pallasmaa, 2014؛ 1۳92دارند )پالاسما، 

لایه پنجم، لایه معنایی و وجودی است. باغ ایرانی در سنت معماری ایران، صرفاً فضای کاشت و آبیاری نیست، بلکه مکانی برای سکونت، 

(. بنابراین، باغ را باید فضایی دانست که در آن فضا به مکان تبدیل 1۳81 ؛ هایدگر،1۳80آرامش و حضور معنادار انسان است )اردلان و بختیار، 

 (.Malpas, 2018؛ 1۳8۶شولتز، -آمیزند )نوربرگشود و کالبد، طبیعت و معنا در هم میمی

کنند زمان عمل میر همطومثابه صورت فضایی چندلایه، ساختاری است که در آن هندسه، آب، گیاه، حرکت و ادراک بهدر نتیجه، باغ ایرانی به

 (.Tilley, 1994؛ 1۳89سازند )شاهچراغی، و باغ را از یک فضای صرفاً فیزیکی به یک تجربه زیسته و معنادار تبدیل می

 

 نقد خوانش صرفاً هندسی از چهارباغ -2

کنند؛ اما تقلیل چهارباغ به یک الگوی می بندی چهارگانه و نظم هندسی آن تأکیدهای رایج از چهارباغ اغلب بر تقارن، محوریت، تقسیمخوانش

مثابه (. در این نگاه، چهارباغ بیشتر بهSubtelny, 1995؛ 1۳94گیرد )متقین و حیدرنتاج، صرفاً صوری، بخشی مهم از ماهیت آن را نادیده می

 «.تجربه زیسته»شود تا یک فهم می« نقشه»یک 

کند. در حالی که در باغ ایرانی، هندسه نه رکردهای فضایی، حسی و معنایی آن جدا میمشکل اصلی این رویکرد آن است که هندسه را از کا

(. 1۳7۳؛ پیرنیا، 1۳۶9دوست، دهی حرکت، هدایت دید، توزیع آب و ایجاد نظم در تجربه فضاست )دانشهدف نهایی، بلکه ابزاری برای سازمان

 رود.م دیده شود، عمق پدیدارشناختی آن از دست میصورت شکلی منظبنابراین، اگر چهارباغ فقط از بیرون و به

دهند و مخاطب را از ها و محورهای آن، تجربه فضا را در زمان شکل میچهارباغ در اصل فضایی برای پیمایش تدریجی است. مسیرها، تقاطع

ها کامل غ تنها با ترسیم خطوط و نسبت(. از این رو، درک چهارباTilley, 1994؛ 1۳94پونتی، -برند )مرلویک وضعیت به وضعیت دیگر می

 شود، بلکه نیازمند توجه به حرکت، مکث و تغییرات ادراکی در طول مسیر است.نمی

کند؛ در حالی که همین عناصر، کیفیت ای میافزون بر این، خوانش صرفاً هندسی، عناصر زنده باغ مانند آب، گیاه، سایه، صدا و اقلیم را حاشیه

کند (. آب فقط یک عنصر تزئینی نیست، بلکه در امتداد باغ، ریتم و حضور ایجاد می1۳82؛ افشار، 1۳4۶سازند )ابونصر هروی، ا میواقعی چهارباغ ر

نژاد و پورجعفر، ؛ انصاری، محمودیRuggles, 2008سازد )ای ملموس بدل میانداز، هندسه را به تجربهو گیاه نیز با ایجاد مرز، سایه و چشم

1۳87.) 

منظر پدیدارشناسی، چهارباغ باید از خلال بدن، حرکت و ادراک حسی فهم شود، نه صرفاً از طریق تقارن بصری. به تعبیر پاالسما، معماری  از

(. بنابراین، Pallasmaa, 2014؛ 1۳92شود که تمام حواس در آن درگیر شوند؛ و این اصل در چهارباغ نیز صادق است )پالاسما، زمانی کامل می

 هندسه چهارباغ زمانی معنا دارد که به خدمت تجربه مکان درآید.

های در نهایت، نقد خوانش صرفاً هندسی به معنای نفی نظم فضایی چهارباغ نیست، بلکه تأکید بر این نکته است که هندسه، تنها یکی از لایه

ساز خوانده شود؛ فضایی که در آن وان فضایی چندلایه، پویا و مکانعنشود که بهدرستی فهم میمعنا در این نظام فضایی است. چهارباغ زمانی به

 (.Malpas, 2018؛ 1۳8۶شولتز، -؛ نوربرگ1۳89گیرند )شاهچراغی، نظم صوری، تجربه حسی و معنای فرهنگی در کنار هم قرار می

 

 ارشادالزراعه و نسبت انسان، طبیعت و نظم فضایی -3
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ان یکی از متون مهم برای شناخت نگرش سنتی ایرانی به باغ، کشاورزی و رابطه انسان با طبیعت دانست. این توارشادالزراعه ابونصر هروی را می

تر، تصویری از نحوه ای عمیقپردازد، در لایهاثر اگرچه در ظاهر به موضوعاتی مانند انتخاب زمین، کاشت گیاه، آبیاری و نگهداری درختان می

 (.1۳4۶کند )ابونصر هروی، آن به فضایی قابل زیست ارائه میدهی محیط طبیعی و تبدیل سامان

های در این نگاه، طبیعت عنصری منفعل و جدا از زندگی انسان نیست، بلکه بخشی از یک نظام پیوسته و متوازن است. انسان با شناخت ویژگی

شود. باغ نتیجه این تعامل است؛ فضایی که در کننده میتنظیم ایآید؛ بلکه با آن وارد رابطهزمین، آب، اقلیم و گیاه، درصدد حذف طبیعت برنمی

 گیرند.های طبیعی محیط و نظم فرهنگی جامعه در کنار یکدیگر قرار میآن نیازهای زیستی انسان، ظرفیت

ز شناخت و هماهنگی های منظم نیست. این نظم ااز این منظر، نظم باغ ایرانی صرفاً حاصل ترسیم محورهای هندسی یا تقسیم زمین به بخش

گیرد. آب باید در مسیر مناسب جریان یابد، گیاه در جای متناسب با نیازهای اقلیمی قرار گیرد و مسیرهای حرکت، میان عناصر مختلف شکل می

 ی است.ای عملکردی، طبیعی و ادراکزمان دارای جنبهپذیر سازند. بنابراین، نظم فضایی باغ، همبرداری را امکاندسترسی و بهره

دهد که باغ ایرانی محیطی صرفاً تولیدی نیست. باغ علاوه بر تأمین محصول و ایجاد آسایش، بستری برای همچنین نشان می ارشادالزراعه

گیری کیفیت فضایی و وری نیستند، بلکه در شکلحضور، سکونت و تجربه ارتباط با طبیعت است. آب، درخت، سایه و زمین، تنها ابزارهای بهره

 (.1۳82عنای مکان نیز نقش دارند )افشار، م

عنوان بخشی از نظام باغ، با تنظیم آب، پرورش گیاه و شود. او بهدر چنین ساختاری، انسان نه کاملاً بر طبیعت مسلط است و نه از آن جدا می

دانست؛ « بخشی بدون گسست از طبیعتنظم»عی توان نوکند. این فرایند را میدهی فضا، طبیعت را به محیطی فرهنگی و زیسته تبدیل میسازمان

 شود.های محیط هماهنگ مینظمی که در آن مداخله انسانی با ویژگی

یابد که انسان آن را در فرایند حضور و استفاده تجربه کند. مسیر آب، سایه درختان، از دیدگاه پدیدارشناسانه نیز، چنین باغی زمانی معنا می

کنند. در نتیجه، باغ نه یک شیء ثابت، بلکه مکانی پویاست که ای زنده میان بدن انسان و محیط ایجاد میا، همگی رابطهتغییرات نور و توالی فضاه

 (.1۳8۶شولتز، -گیرد )نوربرگاز طریق تعامل انسان، طبیعت و ساختار فضایی شکل می

خورد. ارزش این اثر برای تحلیل با نوعی اندیشه فضایی پیوند میتوان متنی دانست که در آن دانش کشاورزی را می ارشادالزراعهبر این اساس، 

های طبیعی و معناهای فرهنگی پدید آمده است. زمان نیازهای زیستی، ظرفیتدهد نظم باغ ایرانی از ترکیب همچهارباغ در آن است که نشان می

 گیرند.و نظم معماری در یک رابطه متقابل و معنادار قرار میبنابراین، چهارباغ را باید سازمانی فضایی دانست که در آن انسان، طبیعت 

 

 پدیدارشناسی مکان در معماری و باغ ایرانی -4

شود که انسان تبدیل می« مکان»پدیدارشناسی مکان در معماری بر این اصل استوار است که فضا تنها یک ظرف هندسی نیست، بلکه زمانی به 

(. در این رویکرد، معماری نه صرفاً ساختن فرم، بلکه ایجاد 1۳8۶شولتز، -و با آن پیوند برقرار سازد )نوربرگ آن را تجربه کند، در آن حضور یابد

 شرایطی برای سکونت، ادراک و معناست.

ی است که ای از عناصر کالبدی مانند دیوار، آب، گیاه و مسیر نیست؛ بلکه محیطشود. باغ فقط مجموعهدر باغ ایرانی نیز همین منطق دیده می

فهم کرد، نه « مکان»عنوان یک سازد. به همین دلیل، باغ ایرانی را باید بهای زیسته برای انسان میاز طریق نور، سایه، صدا، حرکت و مکث، تجربه

 (.1۳92ی منظم )پالاسما، «فضا»فقط یک 

گوش، حرکت، لمس و حتی حس دما و رطوبت تجربه در پدیدارشناسی، بدن انسان نقش اصلی در ادراک مکان دارد. انسان باغ را با چشم، 

پونتی، -گیری حس مکان مؤثرند )مرلوکند. صدای آب، بوی گیاه، تغییر نور در طول مسیر و تفاوت میان فضاهای باز و بسته، همگی در شکلمی

 شود، نه فقط با نگاه.(. از این رو، باغ ایرانی با تمام حواس ادراک می1۳94

است. سکونت در اینجا به معنای اقامت ساده نیست، بلکه به معنای آرام « سکونت»مهم باغ ایرانی، توانایی آن در ایجاد حس  هاییکی از ویژگی

کنند که انسان بتواند در فضا حضور داشته سار درختان، شرایطی فراهم مینما و سایهگرفتن در جهانی معنادار است. محورهای باغ، کوشک، آب

 (.1۳81مثابه بخشی از تجربه زندگی خود درک کند )هایدگر، باشد و آن را به

طور کامل نیز نظم و رها نشده است، اما بهکند. طبیعت در باغ، بیاز این دیدگاه، باغ ایرانی نوعی پیوند میان طبیعت و فرهنگ را آشکار می

ای سازد. این همان نقطهد و هم حس تعلق به مکان را تقویت میکنیابد که هم آسایش ایجاد میشود؛ بلکه در قالبی فضایی سامان میمهار نمی

 (.1۳89رسند )شاهچراغی، است که در آن فرم، معنا و تجربه به هم می

ها نیست، بلکه در ها تنها در زیبایی صوری یا هندسه منظم آندهد که ارزش این باغبنابراین، پدیدارشناسی مکان در باغ ایرانی نشان می

عنوان مکانی برای شود که بهدرستی فهم میای عمیق، چندحسی و معنادار از حضور انسانی است. باغ ایرانی زمانی بهان برای تولید تجربهشتوانایی

 (.Malpas, 2018عنوان یک ترکیب هندسی )سکونت، تأمل و ارتباط با طبیعت خوانده شود، نه صرفاً به

 

 چهارباغ ابونصر هروی، مطالعه موردی -5
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ای مهم برای فهم پیوند میان نظریه باغ ایرانی و سازمان فضایی آن دانست. اهمیت این متن در آن است توان نمونههارباغ ابونصر هروی را میچ

دهد می کند، بلکه آن را در نسبت با آب، زمین، گیاه و تدبیر انسانی توضیحبرداری معرفی نمیعنوان فضایی برای کاشت و بهرهکه باغ را صرفاً به

دادن به طبیعت و ایجاد محیطی ای برای نظم(. از این رو، چهارباغ در این اثر تنها یک الگوی هندسی نیست، بلکه شیوه1۳4۶)ابونصر هروی، 

ارگانه و جریان عنوان الگویی فضایی دید که در آن محور، تقارن، تقسیم چهمعنادار برای زیست انسان است.در این مطالعه موردی، چهارباغ را باید به

دهی تجربه سازی و سامانروند، بلکه حرکت، آبیاری، سایهاند. این عناصر فقط برای زیبایی یا نظم صوری به کار نمیزمان کارکردی و ادراکیآب، هم

کشاورزی و منطق فضاسازی (. بنابراین، چهارباغ ابونصر هروی را باید محصول پیوند میان دانش 1۳۶9دوست، مکان را نیز بر عهده دارند )دانش

 دانست.

وسیله تدبیر انسانی به دهد باغ در سنت ایرانی، یک پدیده چندلایه است. در آن، طبیعت خام بهویژگی مهم این نمونه آن است که نشان می

(. در 1۳82اختی دارد )افشار، شنگوی نیازهای زیستی است و هم کیفیتی فرهنگی و زیباییشود؛ فضایی که هم پاسخیافته تبدیل میفضایی سامان

 دهی فضا و معنا هستند.چنین ساختاری، آب و گیاه فقط عناصر تزئینی نیستند، بلکه ابزار اصلی سازمان

چهارباغ ابونصر هروی همچنین از منظر پدیدارشناختی قابل توجه است؛ زیرا تجربه باغ در آن، از طریق مسیر، مکث، مشاهده و حضور تدریجی 

شولتز، -کند )نوربرگای زنده با محیط میسازد و انسان را وارد رابطهرد. حرکت در امتداد محورهای باغ، تغییر کیفیت فضا را آشکار میگیشکل می

 ای از فضایی دانست که در آن نظم کالبدی و تجربه زیسته از یکدیگر جدا نیستند.توان نمونه(. به همین دلیل، این چهارباغ را می1۳8۶

دهد که فرم کند. این نمونه نشان میتری از باغ ایرانی فراهم میعنوان مطالعه موردی، امکان فهم دقیقه، چهارباغ ابونصر هروی بهدر نتیج

هروی  چهارباغ تنها یک الگوی هندسی نیست، بلکه راهی برای برقراری تعادل میان انسان، طبیعت و نظم فضایی است. از این منظر، چهارباغ ابونصر

 رسند.ای روشن از باغی است که در آن دانش، تجربه و معنا در یک ساختار واحد به هم مینهنمو

 

 مثابه فرم باغ ایرانیفرم به -6
توان صرفاً به معنای شکل ظاهری یا آرایش هندسی عناصر دانست، بلکه باید آن را نتیجه پیوند میان ساختار فضایی، فرم در باغ ایرانی را نمی

(. در این نگاه، فرم باغ ایرانی حاصل کنار هم قرار گرفتن 1۳8۶شولتز، -؛ نوربرگ1۳89و معناهای فرهنگی فهم کرد )شاهچراغی، تجربه حسی 

 دادن به طبیعت و هدایت ادراک انسان است.ای از سامانتصادفی اجزا نیست، بلکه شیوه

صورت جداگانه دیده گیرد. این عناصر در ظاهر ممکن است بهشکل میدر باغ ایرانی، فرم از طریق محور، آب، گیاه، دیوار، کوشک و مسیر 

(. بنابراین، فرم باغ ایرانی فرمی ایستا و بسته 1۳7۳سازند )پیرنیا، کنند و کیفیت فضایی باغ را میشوند، اما در واقع در یک کل منسجم عمل می

 کند.عنا پیدا مینیست، بلکه فرمی است که با حرکت، نور، تغییر فصل و حضور انسان م

کند، اما آب، درختان و توالی فضاها به آن های مهم این فرم، تعادل میان نظم و تنوع است. هندسه باغ، ساختار کلی را تعیین مییکی از ویژگی

؛ 1۳۶9دوست، دانشپذیر )بخشند. به همین دلیل، فرم باغ ایرانی هم نظم دارد و هم سرزندگی؛ هم قابل خواندن است و هم تجربهپویایی می

 (.1۳94متقین و حیدرنتاج، 

وسیله بدن و حواس انسان تجربه شود. باغ ایرانی در این معنا، فرمی برای دیدن صرف شود که بهاز دیدگاه پدیدارشناسی، فرم زمانی کامل می

ر، سایه، صدای آب و بافت گیاه، همه (. نوPallasmaa, 2014؛ 1۳92نیست، بلکه فرمی برای حرکت، مکث، شنیدن و زیستن است )پالاسما، 

 گیری ادراک مکان نقش دارند.اند، زیرا در شکلبخشی از فرم

دهد؛ نظمی که فرم باغ ایرانی همچنین واجد معنای فرهنگی است. این فرم، تصویری از نظم مطلوب در نسبت میان انسان و طبیعت ارائه می

(. از این رو، فرم باغ ایرانی تنها 1۳82؛ افشار، 1۳4۶نصر هروی، یابد )ابیادار و متعادل سامان میشود، بلکه در قالبی معندر آن طبیعت مهار نمی

 بینی است.شناختی نیست، بلکه بیانگر نوعی جهانیک مسئله زیبایی

از یکدیگر جدا نیستند. چنین فرمی  مثابه فرم باغ ایرانی، فرمی چندلایه، زیسته و معنادار است که در آن کالبد، ادراک و معنادر نتیجه، فرم به

ترین مفاهیم در تحلیل دهد و همین امر آن را به یکی از بنیادیکند، بلکه تجربه حضور انسان در باغ را نیز شکل میتنها نظم فضایی را ایجاد مینه

 کند.باغ ایرانی تبدیل می

 

 نسبت کالبد، ادراک و معنا در باغ ایرانی -7
دهند. کالبد باغ از طریق بد، ادراک و معنا سه لایه جدا از یکدیگر نیستند، بلکه در ارتباطی متقابل، کیفیت مکان را شکل میدر باغ ایرانی، کال

کنند که در فرایند حضور و تجربه انسان ادراک شوند یابد؛ اما این عناصر زمانی معنا پیدا میمحور، آب، گیاه، دیوار، مسیر و کوشک سازمان می

 (.1۳89ی، )شاهچراغ
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بندی چهارگانه، ساختار کلی باغ را شکل کند. محورهای اصلی، تقارن و تقسیمکالبد، نخستین سطحی است که نظم فضایی باغ را آشکار می

سان شود که بتواند حرکت، دید و مکث انبخشند. با این حال، این نظم فقط زمانی کامل میهای مختلف را سامان میدهند و روابط میان بخشمی

 (.1۳۶9دوست، را هدایت کند )دانش

کند، بلکه با حرکت در مسیرها، شنیدن صدای ادراک، واسطه میان کالبد و معناست. انسان باغ را تنها از طریق مشاهده هندسه آن درک نمی

مند است )پالاسما، غ فرایندی چندحسی و بدنسازد. بنابراین، ادراک باآب، احساس سایه و تغییر دما و مشاهده نور و گیاه، با فضا ارتباط برقرار می

1۳92.) 

ها و توقف در کنار آب یا زیر صورت تدریجی آشکار شود. مخاطب با عبور از محور، رسیدن به تقاطعشود فضا بهحرکت در باغ ایرانی موجب می

شود ای پویا تبدیل میبد باغ از یک ساختار ثابت به تجربهشود. در این فرایند، کالای از مکان مواجه میهای تازهسایه درختان، پیوسته با کیفیت

 (.1۳8۶شولتز، -)نوربرگ

گیرد. آب، گیاه، نظم و محصوریت باغ، افزون بر کارکردهای اقلیمی و زیستی، مفاهیمی معنا نیز از همین ارتباط میان کالبد و ادراک شکل می

کنند. در نتیجه، باغ ایرانی تنها فضایی برای استفاده نیست، بلکه محیطی برای ا تداعی میمانند آرامش، تعادل، باروری و پیوند انسان با طبیعت ر

 (.1۳4۶تجربه و تفسیر جهان است )ابونصر هروی، 

اهمیت شود. یک محور زمانی واجد کند؛ بلکه معنا از طریق تجربه انسان در فضا پدیدار میتنهایی معنا را تولید نمیدر این ساختار، کالبد به

 زمان نقش اقلیمی، حسی و نمادین داشته باشد.یابد که هماست که حرکت و نگاه را هدایت کند، و آب زمانی معنای کامل خود را می

مق کنند و ادراک نیز به کالبد عای از پیوند میان فرم و تجربه است. عناصر کالبدی آن، زمینه ادراک را فراهم میاز این منظر، باغ ایرانی نمونه

 کند.بخشد. این رابطه متقابل، باغ را از یک ترکیب هندسی به مکانی زیسته و فرهنگی تبدیل میمعنایی می

نگریست « میدانِ وجودی»مثابه یک در تبیین نسبت میان کالبد، ادراک و معنا، باید از خوانش صرفاً صوری و هندسی فاصله گرفت و باغ را به

دهد. پدیدارشناسی مکان بر این باور است که عنوان میانجیِ تجربه، به ادراکِ انسان جهت میک شیءِ ایستا، بلکه بهعنوان یکه در آن، کالبد نه به

(. در باغ ایرانی، این تصرفِ بدنمند از 82: 1۳91پونتی، -تصرف و درک شود )مورلو« بدنِ زیسته»شود که توسط بدل می« مکان»فضا تنها زمانی به 

کند، شولتز استدلال می-طور که نوربرگای برای وقوعِ ادراک است. همانزمینهدهد؛ بدین معنا که کالبدِ باغ، پیشایتی رخ میطریق یک توالیِ رو

شولتز، -یابد )نوربرگآورد که در آن، تقابلِ میان طبیعت و مصنوع، وحدتی معنادار میانسان فراهم می« سکونت»معماری اصیل، بستری برای 

های انسانی و تنظیمِ نگاه؛ نظمی که امکانِ این ساحت، هندسه چهارباغ نه یک الگوی انتزاعی، بلکه نظمی است برای ریتمِ گام (. در45: 1۳81

 کند.ها( مهیا میرا در نقاط کانونی )مانند کوشک یا تقاطع جوی« درنگ»

کند، ادراک او گیرد. زمانی که سوژه در باغ حرکت میشکل می ها، لحظاتِ بحرانیِ ادراک هستند که در آن، پیوند میان کالبد و معنااین درنگ

را نه صرفاً اقامت در « سکونت»یابد. هایدگر مفهوم سار درختان، تضادِ نور و تاریکی( عمق میاز محیط، از طریق حواسِ چندگانه )صدای آب، سایه

(. در باغ ایرانی، این مراقبت در تعاملِ فعال میان انسان و عناصر 112: 1۳94داند )هایدگر، از هستی می« بودنمراقب»و « بودنهنگامبه»بنا، بلکه 

کند که در آن، انسان خود را نه ناظرِ بیرونی، بلکه بخشی از یک کلِ ، محیطی فراهم می«قابِ ادراکی»مثابه یک یابد. کالبد، بهزنده باغ تجلی می

دهد که در آن، خاطره ساز، فضایی را پیشِ روی بدن قرار میناپذیر از فرم است؛ فرمِ مکانکند. ادراک در اینجا، روندی گسستپیوسته احساس می

 خورند.و خیال، با واقعیتِ فیزیکیِ باغ گره می

به شود. مکانِ باغ، متولد می« تجربه حضور»آید؛ معنایی که در در نهایت، معنا در باغ ایرانی از دلِ همین تعاملِ پدیدارشناسانه بیرون می

کند؛ جایی که طبیعتِ وحشی توسط نظمِ هندسی )کالبد( رام را به ادراکِ مخاطب القا می« بینیِ متعادلجهان»اش، نوعی واسطه ساختار کالبدی

ی، نوعی ای است که انسان با درکِ تقارن، ریتم و توالشده و در عین حال، نظمِ هندسی در آغوشِ طبیعتِ زنده، لطافت یافته است. این همان نقطه

نشینیِ هم»توان ادعا کرد که معنای باغ، محصولِ جانبیِ عبور از فضا نیست، بلکه حاصلِ کند. بنابراین، میشناختی را تجربه میپیوستگیِ هستی

وجودیِ مکان فراهم  ی انسان با اصلِاست؛ فرآیندی که در آن، کالبدِ فیزیکی باغ، بستری برای تجسمِ معنا و پیوندِ دوباره« بدنمندِ سوژه با فرم

گانه، یعنی کالبد به مثابه ظرف، ادراک به مثابه فعل، و معنا به مثابه محصولِ این رویارویی، کلیدِ فهمِ (. این پیوندِ سه98: 1۳90آورد )پالاسما، می

 پایداری و ماناییِ میراثِ باغ ایرانی در ذهنِ جمعی است.

 

 گیرینتیجه
بندی ای از خطوط، محورهای متقاطع، تقارن و تقسیمتوان به مجموعهدهد که فرم باغ ایرانی را نمیان میتحلیل چهارباغ ابونصر هروی نش

های حسی و دهند، تنها در ارتباط با حرکت انسان، حضور طبیعت، کیفیتچهارگانه فروکاست. این عناصر، اگرچه بنیان کالبدی باغ را شکل می

پذیر است که در شوند. از این منظر، چهارباغ نه یک الگوی ایستا، بلکه ساختاری پویا و تجربهامل تبدیل میمعناهای فرهنگی به یک نظام فضایی ک

 یابد.فرآیند حضور و ادراک انسان تحقق می
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سستی وجود وری طبیعی و تجربه انسانی گسازی ایران، میان سازمان فضایی، بهرهدهد که در اندیشه سنتی باغنشان می ارشادالزراعهمطالعه 

اند. بنابراین، نظم باغ ایرانی حاصل سلطه زمان دارای کارکردهای زیستی، اقلیمی، کالبدی و معنایی بودهنداشته است. آب، زمین، گیاه و مسیر، هم

؛ افشار، 1۳4۶وی، کامل انسان بر طبیعت نیست، بلکه نتیجه نوعی تعامل و تنظیم متقابل میان نیروهای طبیعی و تدبیر انسانی است )ابونصر هر

1۳82.) 

نامید. مطابق این نظریه،  «ای و پدیدارشناختی باغ ایرانینظریه فرمِ رابطه»توان بر پایه این تحلیل، نظریه پیشنهادی این پژوهش را می

ای از روابط میان کالبد، طبیعت، حرکت، ادراک و معناست. در این شبکه، کالبد زمینه شده، بلکه شبکهتعیینفرم باغ ایرانی نه یک صورت از پیش

 گیرد.کل میسازند و معنا از تعامل پیوسته انسان با مکان شکند، حرکت و ادراک آن را فعال میظهور تجربه را فراهم می

گیری تجربه و هدایت ادراک است. آب فقط عنصر تزئینی یا در این نظریه، محور چهارباغ صرفاً ابزار عنصر تزئ نیست؛ بلکه مسیر شکل

یجاد رود. گیاه نیز تنها پوشش طبیعی نیست، بلکه در تعریف مرز، اتأسیساتی نیست؛ بلکه عامل پیونددهنده فضا، اقلیم و حس مکان به شمار می

یابند، بلکه در نسبت با بندی منظر و تنظیم رابطه بدن با محیط مشارکت دارد. از این رو، عناصر باغ در یک ساختار منفرد معنا نمیسایه، قاب

 کنند.یکدیگر و در بستر تجربه زیسته انسان عمل می

مند است، زیرا در جریان حرکت و توالی فضایی دانست. زمان زسامند و مکانمند، بدنفرمی زمانبر اساس این دیدگاه، فرم چهارباغ را باید 

ساز است، زیرا فضای طبیعی و کالبدی را به گردد؛ و مکانمند است، زیرا از طریق حواس و حضور فیزیکی انسان ادراک میشود؛ بدنآشکار می

 (.1۳92؛ پالاسما، 1۳8۶شولتز، -کند )نوربرگمحیطی واجد هویت و معنا تبدیل می

دهی رابطه انسان و طبیعت است. ارزش هندسه چهارباغ نتیجه مهم دیگر آن است که هندسه در باغ ایرانی غایت نیست، بلکه زبان سازمان

ای از تعادل و آرامش به وجود آورد. شود که بتواند آب را هدایت کند، سایه و آسایش ایجاد نماید، حرکت را سامان دهد و تجربهزمانی آشکار می

 براین، خوانش هندسی باید از سطح توصیف صوری فراتر رود و به تحلیل روابط پدیدآورنده فرم منتهی شود.بنا

خورند. ای از معماری منظر است که در آن فرم، عملکرد و معنا در یک کلیت منسجم به هم پیوند میدر نهایت، چهارباغ ابونصر هروی نمونه

تواند ای و پدیدارشناختی میفرآیندی برای تولید نظم، ادراک و معناست. بر این اساس، نظریه فرم رابطه این باغ نه صرفاً تصویری از نظم، بلکه

مثابه نظامی زنده از روابط میان عنوان یک شیء تاریخی منفرد، بلکه بهچارچوبی برای بازخوانی باغ ایرانی فراهم آورد؛ چارچوبی که در آن باغ به

 شود.میانسان، طبیعت و مکان فهم 
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